
هویــــــــــــــــــــت ایرانیهویــــــــــــــــــــت ایرانی
کتاب، در نقد فتحعلی آخوندزاده، ملکم خان و در دفاع از آرا و عقاید 
ســید جمال الدین اســدآبادی اســت. اما نکتۀ بارز در نقد او، تلاش 
وی در کم رنگ نشــان دادن ایران قبل از ورود اسلام و تأکید بر وجهۀ 
اســلامی ایرانیان اســت. در واقع او می کوشد نشــان دهد که وجهۀ 
اسلامی ایرانیان بر وجهۀ به قول او »آریایی« آنها غلبه دارد و آنچه قبل 
از مشروطه، در ایام مشــروطه و بعد از آن رخ داد، همه، سیر تکاملی 
انقلاب اسلامی بود که در سال 1357 شمسی، به ثمر نشست. او در 
دهۀ پنجاه شمسی، بر این نظر بود که عنصر نژادی و آریایی ایرانی ها 
در طــول تاریخ کم رنــگ شــده، و عناصر اســلامی، عرفانــی، مکتب 
اهل بیت و فرهنگ شــیعی آن، تقویت شده است. عزت الله سحابی 

دراین باره می نویسد: 
طی تحولات تاریخی دوهزارو پانصد ســاله، به ویژه ســیزده 
قرن پس از ورود اســلام و فرهنگ اسلامی به ایران، عوامل 
و عناصری از واقعیت ملی و ملیت ایرانی، به تدریج غائب یا 
کم رنگ تر شده و به عکس عناصر دیگری نقش و اثر و بروز و 
فعلیت روزافزون یافته اند. عمده ترین عنصری که به غیبت 
گرایید، عنصر نــژادی و آریایی بــود و مهمتریــن عاملی که 
ظهور کرد و شدت روزافزون یافت، اسلام، عرفان، مکتب 

اهل بیت نبوت)ص( و فرهنگ شیعی بود.1
از نظــر ســحابی، ملیــت ایرانی با ملــل اســلامی، یگانگــی و وحدت 
بیشــتری دارد تــا بــا هم نــژادان آریایــی و هندواروپایــی. او در ادامه 

می نویسد:
بنابراین، تجدید حیات ملیت ایرانی با تجدد حیات روح و 
فرهنگ اســلامی قرابت و هم هویتی ویژه ای دارد و نهضت 
ملی ایــران در رونــد تکاملی خــود، نهضت تجدیــد حیات 

اســلام و اســلامیت گردید و ایرانی ها در این نهضت، اگرنه 
یگانه، بلکه یکی از پایه های اصلی و پرشور شکوفایی مجدد 

اسلامیان در جهان شده و می شوند.2
ورود اســلام به ایران و بالاخص میل ایرانیان به شــیعه، در تعارض با 
تاریخ پادشــاهان ایران اســت. از نظر ســحابی دولت از قدیم الایام 
به عنوان نهــادی در خدمت مردم و برای تنظیم امــور و زندگی مردم 
نبــوده اســت.3 او در جای دیگــر دیدگاهــش را دربــارۀ تاریــخ ایران، 
به وضوح بیان می کند و می نویسد: »در تاریخ ایران هیچ گاه دولت در 
خدمت توده یا طبقات محروم قرار نگرفته اســت و به عکس، خود، 

نگهبان و سازندۀ طبقه حاکمه ستمگر بوده و هست«.4 
اما بعد از ورود اسلام به ایران و آشــنایی ایرانیان با مذهب شیعه، 
مناسبات تغییر می کند. در اینجاست که سحابی به تأسی از مرتضی 
مطهری، تــلاش می کند نشــان دهد که مکتب شــیعی، جهان بینی 

متفاوتی به ایرانیان داد. او معتقد است:
از نظــر جهان بینی و فلســفی، شــیعه مفهــوم توحیــد را تا 
وسیع ترین معنای آن، توحید ذات، توحید صفات، توحید 
افعال گســترش داد، که معنای اجتماعی آن وحدت عالم 
انســانی و حذف و طرد طبقــات و حاکم و محکــوم و رهایی 
مطلق انسان ها، و هماهنگی تام و تمام انسان با نظامات و 

نوامیس و قوانین هستی می باشد... .5
او در جای دیگر می نویسد: »از دیدگاه شیعه، جامعۀ توحیدی از نظر 
اقتصادی و اجتماعی مترادف و برابر می شود با جامعه ای که در آن از 
ســلطه های ظالمانه و روابط و مناســبات حاکم و محکومی و ظالم و 

مظلومی اثری نیست.«6
بنابراین، سحابی با کسانی که مانند »فتحعلی آخوندزاده« بر تاریخ 
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